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ارادت

ــرم در صــحــن‌هــای  ــای حــ ــراغ‌هــ چــ
گروه دفاع مقدس

یوسف شمشیری
مختلف یکی‌یکی روشن شدند. بعد 
از نماز مغرب و عشا صحن گوهرشاد را رد کردم و خودم را به صف 
رساندم به رواق دارالذکر. طولانی‌بودن صف، هیچ شوقی را 
خاموش نکرده بود.  چند لحظه‌ای از پیوستنم به صف زائران 
نگذشته بود که اطرافیانم شروع کردند به خواندن »یا حسین، 
یا حسین گفتن و مردن خوش است...« سر چرخاندم مداح را 

پیدا کنم. یعنی برای صف هم مداحی دعوت شده بود؟ هر چه 
کر اهل‌بیتی را پیدا نکردم. یادم  این‌طرف و آن طرف را گشتم ذا
آمد چنین صحنه‌ای باز جایی برایم اتفاق افتاده است.  چند 
دقیقه نگذشته بود یک بیت شعر معروف با صدایی آهسته 
خوانده شد، بلافاصله چند نفر زیر لب همراهی کردند و چند 
، افراد دیگر همان نوحه را با هم خواندند.  هرچه  لحظه بعدتر
جلوتر می‌رفتیم، جمعیت مثل موج به هم فشرده‌تر می‌شد و 

دیگر به‌سختی می‌شد قدم برداشت. شانه‌ها به هم می‌خورد، 
صف کندتر حرکت می‌کرد و صدای جمعیت بلندتر می‌شد. 
بعد از چند لحظه، این بار همه با هم می‌خواندیم: »بر مشامم 
مــی‌رســد هــر لحظه بــوی کــربــا...« ایــن حــال را در حــرم امــام 
حسین‌)ع( هم دیده بودم، آنجا هم مداحی وجود نداشت. 
روضه  تا  می‌کشد  بیرون  را  تاریخی‌اش  حافظه  آدمــی  انگار 

بخواند و بر سر و سینه بزند.

 پله‌پله تا ملاقات 
»ولی خدا«
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

کوهستانی  کوچه‌های  دل  در 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

خوانسار، جایی که بوی نان تازه 
گــــون بــه‌هــم گره  ــای واژ ــه‌ه و لال
ــورده، جــوانــی قــد کشید که  ــ خـ
عــاشــق ســکــوت دشــــت و شــور 
عاشورا بود. محمدباقر نوروزی، 
نوجوانی که زودتر از هم‌سالانش 
مرد شده بود، راهی پادگان ۴۴ توپخانه اصفهان شد تا از 
ناموس و وطنش دفاع کند. این روایــت، قصه‌ کوتاه یک 
زندگی پرمعناست؛ از بوسه بر قرآن و دست‌دادن مردانه با 
برادر کوچک، تا شبی که آسمان اصفهان آتشین و نامش با 

جوانه زدن لاله‌های خوانسار جاودانه شد.

وداعی که بوی بهار می‌داد

مادر قرآن را بالا گرفت و محمدباقر بوسه بر آن زد. کاسه 
گل سرخ مالامال آب بــود، جرعه‌ای از آب را نوشید و به 
روی مادر لبخند زد. نازگل، خواهر خردسالش را در آغوش 
گرفت. با محمدطاها، برادر کوچک‌ترش دست مردانه داد. 
خم شد و بند پوتینش را محکم روی ساق پایش گره زد. از 
گرد اول ایستاد، نگاه عمیق و گرم را  پله‌ها پایین رفت، در پا

از مادرش گرفت و رفت.

جاده‌ای به سوی پادگان

بوی صبح بهاری کنار بید مجنون آمد. پیازهای گل لاله 
گــون خوانسار هنوز جوانه نزده بودند که محمدباقر از  واژ
کوچه پس‌‌کوچه‌ها رد شد و به سمت پادگان ۴۴ توپخانه 
اصفهان راه افتاد. جاده باریک، پیچ و تاب می‌خورد بین 
گندم و جو تازه جوانه زده و باران  کشتزارهای  کشتزارها. 
بهاری خوانسار سیراب‌شان کرده بود. شکوفه‌های درخت 

بادام شوریده بودند تو دشت و بیابان. بوی گیاهان دارویی 
و سبزی کوهی تازه‌رسته از میان تخته‌سنگ‌های پوشیده 
از برف‌سفید می‌آمد. او عاشق ماندن در دشت لاله‌های 
کــوه بــود. بهار، فصل روییدن  گلستان  گــون در دامنه  واژ
گون سرخ آتشین بود. محمدباقر هر سال دره  لاله‌های واژ
باریک گلستان‌کوه را بالا می‌رفت تا ساعتی با لاله‌ها سپری 
کند و طعم ماندن در دشت و سکوت را چشیده بود؛ طعم 

دیدن کوهستان پر از آهو و قوچ و گوزن را.

شور عاشورایی

سکوت را فقط در دشــت دوســـت داشـــت. پــای روضــه 
ــه می‌خواند.  امـــام حــســیــن)ع(، شــور مــی‌گــرفــت، دودمـ
»مکن ای صبح طلوع« را زمزمه می‌کرد. قرار هر سالش 
کــردن بــود. اصلا  ظهر عاشورا، دم علمداری و علم بلند 
با پدرش کل‌کل می‌گرفت و نمی‌گذاشت پدرش زیر علم 
عباس)ع( برود. هیأت حیدری شهر خوانسار می‌دانست 
علم‌کش حضرت عــبــاس)ع(، محمدباقر و دوستانش 
هستند. خلطی است میان بچه‌شیعه و عاشورا. همین 
کمربند چرمی را می‌بست، یا اباالفضل)ع( می‌گفت.  که 
کسی جلودارش نبود. علم را بلند می‌کرد و به نیت شهدا 
10 قدم می‌برد، کافی بود یک یا اباالفضل)ع( دیگر بگوید. 
علم را می‌چرخاند، شور تو جمعیت می‌افتاد، صدای یا 

اباالفضل)ع( جمعیت سر به آسمان می‌سایاند.

مرد شدن در نوجوانی

شناسنامه محمدباقر تاریخ ۳ فروردین سال 85 را نشان 
می‌داد اما دستانش چیز دیگری می‌گفت. دبستان را در 
را مدرسه  گــذرانــد و راهنمایی  مدرسه شهید غضنفری 
مهدوی، سال اول هنرستان راهش را انتخاب کرد. راهی 

نان  خوانسار  معروف  سوغاتی  شــد.  شیرینی‌پزی  کارگاه 
خوانساری و کلوچه است که محمدباقر را واداشــت این 
شغل بومی را انتخاب کند. روغن جامد و شکر را می‌بست 
زیر ماشین همزن، وقتی به درجه سفیدی و پوک شدن 
می‌رسید، بوی شلوغ و تند گلاب و هل زعفران را سرازیر 
ــل دامــنــه‌هــای  مــی‌کــرد تــو پــاتــیــل. چند قــاشــق عسل اص
کــارش بــود. نــان یکدست بیضی در فر  خوانسار امضای 
قنادی می‌رفت. بوی سبک نان خوانساری موج زد در 
کــه خلیفه نان  ــارگــاه. محمدباقر سنی نــداشــت  ک جــان 
خوانساری شد. خلیفه شدن یعنی استاد و ورزیده کاری 
شدن است. تقلا می‌کرد خدمتش تمام شود و بیفتد تو 
بازار کار. مغازه بزند و کاسب شود. چند بار به محمدطاها، 
برادرش گفت: »بچه خانگی نباش، برو تو اجتماع، تو کار.«

سربازی و ایستادگی

آورد. مشق دویــدن،  به‌یاد  را  آمــوزشــی  اولین صبحگاه 
تمام  مــی‌شــد.  واقــعــی  داشــت  جنگیدن،  تیرانداختن، 
جنگ 12 روزه تا پدرش زنگ می‌زد و می‌گفت: »برگرد.« او 
تنها یک جمله پاسخ می‌داد: »من حاضر نیستم ناموس 
کسی.« سمج، یک‌پا مانده بود  و وطنم را بدهم دست 

سر خدمت سربازی.

شبی که شهر لرزید

سرشمار روز رسید به 9 اسفند، محمد در پــادگــان خبر 
حمله را شنید. حمله به بیت رهبری، بچه‌های میناب 
و لامرد آشوبش کرده بود. بعد از چند روز از شروع جنگ، 
مادرش مرتب زنگ می‌زد، او را از دل نگرانی رهانید و برای 
دو روز به مرخصی آمد. پایش که رسید به اولین پله خانه، 
صدای خش‌دارش را صاف کرد و با بغض گفت: »ما ملت 

کشید  شهادتیم، ما ملت امــام حسینیم.« انگشتش را 
کش را  سمت مادر منتظر: »مرد میدان ما هستیم.« سا
داد دست مادر و نشست پای تلویزیون، اخبار گوشی، پا به 
پای شهر میناب برای بچه‌های میناب اشک ریخت و هر 

بار گفت: »ما ملت امام حسینیم، ما مرد میدانیم.«

روز ششم فروردین

ششم فروردین سال ۱۴۰۵، سهم محمدباقر دو روز پست 
دادن در پادگان ۴۴ توپخانه بود. رسیده‌نرسیده به پادگان، 
ــو آســایــشــگــاه. محل  گــذاشــت ت جعبه نـــان خــوانــســاری را 
که محل عبور  کانال  استراحت سربازها عــوض شــده بــود. 
و مــرور مهمات بــود، امن‌ترین جــای پــادگــان شــد. سربازها 
کوچیدند تو تونل نزدیک کانال. از بهانه‌گاه جنگ سوم تا روز 
ششم فروردین، اصفهان زیر موج حملات جنگنده‌ها بود. 
چند دقیقه مانده بود که محمدباقر برود سر پست نگهبانی. 
خبر دهان به دهان گشت، جنگنده اف35، فولاد مبارکه را 
زده. صدای زوزه جنگنده پیچیده بود روی سر درختان چنار 
پادگان، جنگنده چرخید، ارتفاع کم کرد و اوج گرفت، دور شد. 
تاریکی هوا هنوز به سیاهی لزج نرسیده بود که ستون دود 
و آتش از پایگاه هشتم شکاری سر به آسمان سایاند. از هر 
کستر بلند بود. گوشی  محمدباقر  گوشه شهر فواره دود و خا
مرتب زنگ می‌خورد: »الو مامان، هی زنگ نزن، یا می‌زنن یا 

نمی‌زنن…« صدای بوق ممتد پیچید بین مادر و پسر.

شب قتلگاه

عقربه‌های سیاه ساعت چرخیدند روی هم، ساعت‌12 نیمه 
شب. صدای چرخش جنگنده پیچید روی سر شهر و چند 
ثانیه بعد موشک سنگرشکن، زاغه مهمات نزدیک کوه صفه 
را به انبار آتش و دود بدل کرد. شعله آتشین سرکشید تو ستیغ 
کوه. مگر شهر آرام می‌گرفت، مگر حمله تمامی داشت، مگر 
چشمی روی هم می‌رفت. محمدباقر هنوز به آسایشگاه 
نرسیده بود که غرش ممتد جنگنده نزدیک و نزدیک‌تر شد 
و چند ثانیه بعد زمین و زمان لرزید و پادگان ۴۴ گودال قتلگاه 
سربازان شد. ستون دود و آتش از هر جا فواره می‌کشید تو 
تاریکی و ظلمت شب. بــادی نبود که این همه سوختن و 

کند. گداختن را بپرا

ــیــس هــیــأت‌مــدیــره و مــدیــرعــامــل شرکت  رئ
گفت:  شهرک‌های صنعتی خــراســان رضــوی 
‌۶۰واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان با 
هــدف بررسی وضعیت تولید و شناسایی مسائل و آثار 
ناشی از جنگ‌های تحمیلی رمضان و 1‌2 روزه، در قالب 
کــســب‌وکــار سیار مـــورد پایش و ارزیــابــی  کلینیک  طــرح 
گرفتند.به  میدانی در ‌۴ماهه ابتدای ســال‌جــاری  قــرار 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایتان 
خــراســان رضـــوی ،‌ جعفر فرشچی طــوســی در حاشیه 
کــرد: ایــن بازدیدها در  نشست شــورای معاونان اظهار 
از واحدهای تولیدی، حفظ پایداری  راستای حمایت 
تولید و اشتغال و با هدف رصد آثار و پیامدهای جنگ‌های 

کوچک و  تحمیلی رمضان و ‌‌1‌2روزه بر فعالیت صنایع 
متوسط اســتــان و همچنین احــصــای مسائل و موانع 
پیش‌روی تولید انجام شد.وی افزود: اجرای این برنامه با 
ــایــع کـــوچـــک شــرکــت  مـــحـــوریـــت حـــــوزه مـــعـــاونـــت صــن
شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی و با حضور مشاوران 
نمایندگان  هــمــراهــی  همچنین  کــســب‌وکــار،  کلینیک 
ــل امــور مالیاتی،  دستگاه‌های اجــرایــی از جمله اداره‌کـ
سازمان تأمین اجتماعی، بازرسی و سایر نهادهای مرتبط 
ــا مــســائــل واحـــدهـــای صنعتی بــه‌صــورت  ــد ت ــام ش ــج ان
تخصصی و همزمان بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری 
شود.رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های 
صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: در این مرحله، ۶۰ واحد 

ــوس،  صــنــعــتــی مــســتــقــر در شـــهـــرک‌هـــای صــنــعــتــی طـ
قوچان‌،  تربت‌حیدریه،  کاشمر،  چــنــاران،  ماشین‌ابزار، 
مشهد ، کاویان و خیام در چهار ماهه ابتدای سال‌جاری 
مورد بازدید قرار گرفتند و وضعیت تولید، تأمین مواد اولیه، 
ســرمــایــه در گـــردش، بـــازار فـــروش، تــعــهــدات بــیــمــه‌ای و 
مالیاتی، حفظ اشتغال و سایر چالش‌های ناشی از شرایط 

اخیر به صورت میدانی ارزیابی شد.

پایش میدانی ۶۰ واحد شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با استقرار کلینیک کسب‌وکار سیار 

روایتی از سرباز وظیفه »محمدباقر نوروزی« که فروردین امسال به شهادت رسید

مرد میدان، پسرِ لاله‌ها

له‌ها یکی شد خبری که با لا
محمدباقر و 42 نفر از دوستانش، چشمانش را در شب شلوغ و شیون اصفهان بستند. 
صدای یا اباالفضل پدر وقتی بلند شد که روی داربست بنایی بود، گوشی‌اش زنگ خورد، پا 
له‌های  از پا برید. فریاد زد: »یا اباالفضل‌« و خبر شهادت محمدباقر نوروزی با جوانه زدن لا
گون خوانسار یکی شد. پدر محمد داغ دیدن کارت پایان‌خدمت پسرش را به دوش  واژ
کشید. محمدباقر هر بار به پدر می‌گفت: »کارت پایان خدمت من از دو تا جنگ بیرون 

می‌آید.« تابوت محمدباقر در میان پرچم ایران به شهر باستانی و کهن خوانسار رسید.

برش


